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درد فراموش شده
ترکــة آلبالو هوا را شــکافت و در کف دســت 
دانش آموز نشســت. آخ و وای دانش آموز بالا رفت 
و به خود پیچید. صدای برخورد پرنده ای با پنجره 
به گوش رســید. پشــت پنجره گربــه ای میومیو 
می کرد. کبوتر چاهی، وحشــت زده، در اتاق مدیر 
مدرسة روســتایی گیر افتاده بود و خود را به در و 
دیوار می زد تا راه فراری بیابد. پســرک درد و رنج 
کتک خوردن را رها کرد و به ســمت کبوتر دوید. 
مدیر هــاج و واج او را نگاه می کرد؛ گویی ترکه ای 
نخورده بود. پسربچه با دهانش صدایی درآورد و به 
آرامی کبوتر وحشت زده را در آغوش گرفت. بعد رو 
به مدیر کرد و گفت: »حیوونکی ترسیده! نمی دونه 

حیوونا همدیگرو را آزار نمی دن!«
 سپس به سمت پنجره رفت و پرنده را پرواز داد. 
گربــه میومیویی کرد و از جلوی پنجره دور شــد. 
مدیر با ناراحتی خود را روی صندلی چوبی رها کرد. 
دانش آموز با پرواز کبوتر درد و رنج کتک خوردن را 

فراموش کرده بود.

سوپرمارکت مش تقی
آمــوزگار در کلاس درسِ تاریخ می داد. تنها آموزگار روســتا و مدیرآموزگار آن روســتای 
دورافتاده بود. همه ساکت به او و تخته سیاه چشم دوخته بودند. از پنجره به حیاط مدرسه 
نگاهی انداخت؛ برف ســفیدی محوطه را پوشانده بود. با دیدن سفیدی برف سردش شد. به 
سمت بخاری رفت و دستانش را به هم مالید. تقه ای به در کلاس خورد. دانش آموز لاغراندامی 
در قاب در نمایان شــد: »آقا اجازه! ببخشید. توی چاله افتادم. کفشم گم شد!« معلم از روی 
صندلی بلند شد و به سمت دانش آموز رفت. پسربچه از سرما به خود می لرزید. تن و بدنش 
از دانه های برف سفید شده بودند. همان طور که او را به سمت بخاری می برد، نیم نگاهی به 
چکمه هایش انداخت. پسربچه یک لنگه چکمه داشت. پچ پچ هایی در کلاس در گرفت. معلم 
پســر بچه را روی صندلی نشــاند و درس را ادامه داد. پس از پایان کلاس، مدیر از بچه های 
همة پایه ها خواست برای لحظاتی در کلاس بنشینند و از روی آخرین درس کتاب بخوانیم 
رونویسی کنند تا او برگردد. دقایقی بعد، آموزگار با چکمه های نویی که معلوم بود از مش تقی، 

تنها فروشگاه همه چیزفروش روستا خریده بود، به کلاس برگشت.
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چرا کلاس تعطیله؟!
مارمولک از هرم آفتاب له له می زد که با صدای ترمز کشدار 
جیپ از جا جهید. مرد میان سال با کت و شلوار اتوکشیده از 
اتومبیل پیاده شد و عرق سر و صورتش را پاک کرد. رانندة 
جیپ بلافاصله به ســایة دیواری خزید و مشغول استراحت 
شــد. بازرس نگاهی به اطراف انداخت. در محوطة مدرسة 
روســتایی پرنده پر نمی زد، اما صدای پچ پچ هایی از پشت 
بنای کاه گلی مدرسه شــنیده می شد. با گام های محکم به 
ســمت صدا رفت. چند بچة قد و نیم قد داخل کاهگلِ آماده 
جست وخیز می کردند. هاج و واج به کاهگل ها و بچه ها نگاه 
کرد وگفت: »مدیرتون کجاســت؟« مــرد جوانی با صورت 
آفتاب خورده، ماله به  دست، از پشت بام گفت: »بفرمایید!« 

بازرس گفت: »چرا کلاس تعطیله؟«
 جوانک گفت: »پشت بام نشــتی داشت، داریم کاهگلش 

می کنیم...« این را گفت و ماله را روی سقف کلاس کشید.
 بازرس به سمت اتومبیل رفت، کت و شلوارش را درآورد و با 

پیژامه به سمت آن ها رفت.
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